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سالها قبل در یک همایش گروه مامایی دربارۀ زایمان به صورت سزارین و میزان شیوع آن در جهان 
امروز شرکت داشتم. یکی از سخنرانان همایش پیشنهاد کرد به جای استفاده از لغت سزارین که به 
نحوۀ تولد سزار اشاره دارد، بهتر است از لغتی فارسی استفاده کنیم و به این دلیل که تولد رستم پهلوان 
ایرانی هم به شکل تولد سزار بوده و از نظر تاریخی مقدم بر آن است لغت »رستمینه« را پیشنهاد 
نمود. این اشاره من را بر آن داشت که مروری بر شاهنامۀ فردوسی، این اثر ماندگار حکیم طوس 

کنیم و نحوۀ تولد رستم را دقیقاً مطالعه نمایم که آن را به صورتی اجمالی در اینجا بیان می‌کنیم.
چون خبر به زال رسید که زمان زایمان رودابه فرا رسیده، ولی گویی نوزاد او از سنگ و آهن 
است و احتمال آسیب‌دیدن رودابه موقع زایمان وجود دارد، زال در اندیشه فرو رفت و به یاد سیمرغ 
افتاد. سیمرغ یکی از پرهای خود را به او داده بود که هرگاه دچار مشکل شود با سوزاندن پر وی را 

احضار کند و راه چاره را از او بپرسد و زال بدون سپری کردن زمان، دست به کار شد.

 یکــی مجمــر آورد و آتــش فروخــت
 همــان در زمــان تیره‌گــون شــد هــوا
 چــو ابــری کــه بارانــش مرجــان بــود

 وز آن پــرّ ســیمرغ لختــی بســوخت
ــان‌روا ــرغ فرم ــد آن م ــر آم ــه زی  ب
 چــه مرجــان کــه آرامــش جــان بود

زال پس از آمدن سیمرغ به او احترامی‌گذاشته و پس از ادای احترام مشکل خود را بازگو کرد 
و از بزرگ و سنگین بودن نوزاد رودابه و احتمال خطر جانی به هنگام زایمان سخن گفت و سیمرغ 

به او پیشنهاد کرد:

دکتر محمدرضا مصاحبی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد  اصفهان گروه روان‌شناسی

»کی‌مرگی« یا اوتانازی
پایان کار کیخسرو در شاهنامه
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آبگــون خنجــر  یکــی   بیــاور 
ــن ــت ک ــاه را مس ــی ‌م ــه م ــتین ب  نخس
ــد ــون کن ــادل افس ــه بین ــر ک ــو بنگ  ت
ســهی ســرو  تهــی‌گاه   بگافــد 
کشــد بیــرون  شــیر  بچــۀ   ازو 
 وزان پــس بــدوز آن کجــا کــرد چــاک
 گیاهــی کــه گویــم تــو با شــیر و مشــک
 بســای و بیــالای بــر آن خســتگیش
ــن ــرّ م ــی پ ــس یک ــال از آن پ ــرآن م  ب
مــدار غمگیــن  هیــچ  دل  کار   بدیــن 

پرفســون و  دل  بینــا  مــرد   یکــی 
 ز دل بیــم و اندیشــه را پســت کــن
 ز صنــدوق تــا شــیر بیــرون کنــد
آگهــی درد  ز  را  او  مــر   نباشــد 
 همــه پهلــوی مــاه در خــون کشــد
 ز دل دور کــن تــرس و انــدوه و پــاک
 بکوب و بکن هر ســه در ســایه خشک
ــتگیش ــان رس ــدر زم ــم ان ــی ه  ببین
مــن فــرّ  ســایۀ  بــود   خجســته 
ببــار آیــد  برومنــدت  شــاخ   کــه 

زال دستورات سیمرغ را اجرا کرد و با این ترفند پهلوی رودابه را شکافتند و رستم را به دنیا 
آوردند و مادر و فرزند هردو سالم ماندند و این نوع زایمان انجام شد. می‌توان گفت پیشنهاد سخنران 
کاملًا به جا به نظر می‌رسید و بهتر است از لغت »رستمینه« یا »رستم‌زاد« برای این نوع زایمان 

استفاده شود که هم پارسی است و هم قدمت آن بیشتر از تولد سزار است.
اما برای هر انسانی یک تولد وجود دارد و یک مرگ که هیچ‌کدام در اختیار او نیست و فاصله بین 
این دو را زندگی گویند، و در این فاصله است که تمام اتفاق‌های دیگر خواهد افتاد، اگر زایمان به روش 
رستمینه نوعی دخالت بشر است و آسان‌کنندۀ زایمانی سخت که به مادر و فرزند کمک می‌کند، آیا 
برای مرگ‌های سخت هم روشی وجود دارد که به فرد کمک کند و فرایند مرگ را آسان کند و این 
سؤالی است که در هر ذهن کاوشگری جای خود را باز خواهد کرد. با کاوشی کوچک می‌توان دریافت 
در گذشته برخی از مناطق جهان، به خصوص مردم کوچ‌نشین برخی قبایل جنگل‌های بولیوی، از 
جمله قبیله‌های »هوپی« و سرخپوستان »کرو« و نیز قبایل »کریک« و »بوشمن« که در جنگل‌های 
افریقای جنوبی زندگی می‌کنند، سالخوردگان از کار افتادۀ خود را بر طبق یک سنت قدیمی ‌با مقداری 
خوراک و آب در راه رها می‌کردند تا به دور از خانوادۀ خود بمیرند و بدین ترتیب هم از اجبار تأمین 
خوراکشان و هم مشقّت نگهداریشان آسوده شوند. در قبیلۀ »کوبی یاک« شمال سیبری افراد پیر و ناتوان 
توسط خانواده خود کشته می‌شدند. »اسکیموها« افراد پیر و سالخوده خود را در روی قطعات یخ شناور رها 
کرده یا آنها را در اتاق‌ها یا غارهای یخی می‌گذاشتند تا یخ بزنند و بمیرند. در قبیلۀ »هوتن تات« فرزندان 
پسر افراد سالخورده اجازه داشتند که در هنگام ناتوانی و پیری پدرانشان، آنها را کشته و از رنج و مشقات 
ناتوانی خلاصشان سازند. در بین سرخپوستان »آجیپ وی« شمالی، سالمندان را در کلبه‌های متروک و 
یا در جزیره‌ای دور رها می‌کردند و یا آنها را توسط اعضای خانواده می‌کشتند. در برخی نقاط دورافتادۀ 

ژاپن، افراد پیر و کم‌توان را به کوهستان برده و تنها رها می‌ساختند تا شمع عمرشان خاموش شود.
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در ایران نیز تا حدود چندین نسل پیش که کوچ‌نشینان با پای پیاده و تعداد محدودی اسب و الاغ 
جابه‌جا می‌شدند، عشایر کوچ‌نشین ایل‌های بختیاری و بویراحمد، افراد سالخوردۀ ناتوان خود را علی‌رغم 
میل باطنی، با مقداری خوراک و آب در مکان‌هایی به نام »غار دالد«، »نکبت‌خانه«، »غَرِپ خونه« و... رها 
می‌کردند و هنگام بازگشت از قشلاق باقیماندۀ اجساد آنها را جمع‌آوری و در گورستان دفن می‌کردند. 
این سنتی بود که همۀ افراد از کودکی با آن آشنا شده و با توجیهات فرهنگی به صورت یک هنجار 
اجتماعی درآمده و نوعی کارکرد اجتماعی و اقتصادی خاص را نیز پیدا کرده بود و اکثر افراد این گونه 

مناطق، چنین پیامدی را در آینده برای خود نیز به همین صورت پذیرفته بوده‌اند )سام آرام، 1371(.
چندی بعد هنگام تدریس روان‌شناسی اجتماعی در گروه پرستاری به موارد فوق که تنها تعدادی 
از گزارش‌های مستند ثبت شده در این مورد است، اشاره کردم و برای ادامۀ بحث از »اوتانازی« سخن 

گفتم و فلسفۀ آن را برای دانشجویان شرح دادم و اشاره‌ای به معنای لغت و تاریخچۀ آن کردم.
 ”Thanasia“ به معنای خوب و کام‌بخش و ”Eu“ اوتانازی1، لغتی یونانی است مرکب از دو بخش
که نام الهۀ مرگ یونانی بوده است. در زبان فارسی کلمات زیادی به جای آن گذارده‌اند، از قبیل 

»بهْمرگی«، »مرگ با عزت«، »هومرگی«، و »خوش‌میری«، »مرگ آسان«، »مرگ شیرین« و ...
»اوتانازی« یعنی کمک به کسانی که بیماری لاعلاج دارند و با رضایت خود از افرادی مثل 
پزشکان، پرستاران یا افراد خانوادۀ خود، می‌خواهند به آنها در مردن کمک کنند، توقف روند درمان 
یک بیمار، قطع سرم و تغذیۀ وریدی، قطع اکسیژن، جلوگیری از دیالیز و جدا کردن فرد از دستگاههای 
حمایتی ارگان‌های حمایتی، همچنین دادن داروهای مسکن با دوز بالا که موجب کاهش هشیاری و 

تسریع مرگ می‌شوند، از روش‌های اوتانازی به حساب می‌آیند.
روش‌های متفاوتی مثل داوطلبانه یا غیرداوطلبانه و همچنین مستقیم یا غیرمستقیم برای آن 
وجود دارد. در برخی کشورها مانند هلند، بلژیک و چند تا از ایالات متحده امریکا این عمل قانونی 
است. در برخی کشورها مانند سوئد و استرالیا با شرایط خاصی امکان استفاده از این روش وجود دارد. 
جدا کردن بیمار مرگ مغزی از دستگاه حمایتی نیز از نظر بسیاری »اوتانازی غیرداوطلبانه، غیرفعال« 
به شمار می‌آید که در کشور ایران قانون از آن حمایت می‌کند. بدیهی است این روش موافقان و 
مخالفانی دارد که مخالفان بنا به عقاید مذهبی و یا مسائل اخلاقی با آن مخالفند و موافقان از مزایای 

آن و حرمت نهادن به انسان در حال مرگ سخن می‌گویند )ویکی‌پدیا(.
اما در این نوشتار به دنبال بیان روش‌های مختلف و یا عقاید گوناگون دربارۀ اوتانازی برنمی‌آییم. 
بلکه هدف پیدا کردن لغت مناسبی برای آن است و بدین منظور در منابع تاریخی و ادبی زبان 
فارسی جست‌وجویی انجام گرفت و قدیم‌ترین از این نوع در انتخاب کیخسرو شاه خردمند و دادگر 

ایرانی یافت شد.

1. Euthanasia
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کیخسرو فرزند سیاوش و نوادۀ کاووس شاه بود. از مادری تورانی و از نوادگان افراسیاب، پس از 
اینکه سیاوش به دست بداندیشان کشته شد، او را به ایران آوردند و زمانی که کاووس هوس خونخواهی 
سیاوش نمود، این مهم به دست کیخسرو انجام شد. کاووس، کیخسرو را جانشین خود کرد، از شاهی 
کناره گرفت و به دست خود تاج شاهی را بر سر کیخسرو گذاشت. بدین ترتیب کیخسرو شصت سال 
پادشاهی کرد و در دورۀ او عدل و داد به بهترین شکل در کشورداری اجرا شد و همۀ مردم، ایرانیان، 
پهلوانان و همه و همه از این امر راضی بودند. پس از مرگ کاووس اندیشه‌ای به جان کیخسرو افتاد 

و هراسی بر دل او افتاد که ممکن است چون نیای خود راه آز را دنبال کند.

ایمنــی آز  ز  نیابــد   روانــم 
 شــوم بــد کنــش همچــو ضحــاک و جــم
نیــا دارم  کاووس  چــو  یکســو   ز 
 چــو کاووس و چــون جــادو افراســیاب
ناســپاس ناگهــان  شــوم  یــزدان   ز 
ایــزدی فــرّه  بگســلد  مــن   ز 
بگــذرم تیرگــی  آن  بــه  پــس  آن   وز 
بــد نــام  مــن  ز  بمانــد  گیتــی   بــه 
 تبــه گــردد ایــن گوشــت و رنگیــن رخان
 هنــر کــم شــود ناسپاســی بــه جــای

آهرمنــی کیــش  و  اندیشــد   بــد 
 کــه بــا تــور و ســلم انــدر آیــم بــه هــم
 دگــر ســوی تــوران پــر از کیمیــا
 کــه جز خــون و کژی ندیــدی به خواب
هــراس آرم  انــدر  روشــن‌روان   بــه 
نابخــردی و  کــژی  بــه   گرایــم 
ــرم ــر و افس ــد س ــدر آی ــاک ان ــه خ  ب
 همــان پیــش یــزدان ســرانجام بــد
ــتخوان ــدرون اس ــاک ان ــه خ ــزد ب  بری
 روان تیــره مانــد بــه دیگــر ســرای

این هراس‌ها فکر او را مشغول کرد، خصوصاً اینکه همواره بر حتمی ‌بودن مرگ تأکید می‌کرد 
و اطمینان داشت مرگ روزی سراغ او خواهد آمد.

ــت ــر زردهش ــی و گ ــاه باش ــر ش  اگ
ــه کام جــوی ــه شــادی نشــین و هم  ب

 نهالی ز خاک اســت و بالین ز خشــت
جــوی کام  یافتــی  دل  کام   اگــر 

و یا در جای دیگر می‌اندیشد:

جهــان کار  دیدیــم  و   شــنیدیم 
 کشــاورز دیدیــم اگــر تاجــور

ــان ــکار و نه ــک او آش ــدو نی  ب
 ســرانجام بــر مــرگ باشــد گــذر

وی با آگاهی از حتمی ‌بودن مرگ و هراس از اینکه او هم دچار آز شود و سرانجامی ‌شوم همچون 
جمشید، ضحاک، افراسیاب و دیگران پیدا کند، تصمیم می‌گیرد زمان و چگونگی مرگ خود را انتخاب 

کند و از یزدان می‌خواهد او را در رسیدن به این هدف یاری نماید.
همۀ پهلوانان سپاه ایران از این اندیشۀ کیخسرو شاه شاهان شگفت‌زده و به پند و اندرز او 

مشغول می‌شوند.



13
96

ییز
، پا

45
رۀ 

شما

185

 چــو طــوس و چــو گــودرز و گیــو دلیر
 چــو دیدنــد بردنــد پیشــش نمــاز
داورا گــوا،  دلیــرا،  شــاها،   کــه 
 چــو تــو شــاه ننشســت بــر تخــت عاج
ز گنــج ننــازی  و  رنــج  ز   نترســی 
 ترازیــن جهــان روزِ بــر خــوردن اســت
ــاه ــرآزرد ش ــزی ب ــه چی ــا ب ــر از م  گ
 بگویــد بــه مــا تــا دلــش خــوش کنیــم
نهــان انــدر  دارد  دشــمنی   وگــر 

ــیر ــام ش ــژن و رهّ ــن و بی ــو گرگی  چ
راز برگشــادند  همــه  پــس  آن   از 
مهتــرا مهتــران  بــر  و   جهانــدار 
ــاج ــر و ت ــرد همی‌مه ــو گی ــروغ از ت  ف
 بــه گیتــی ز گنجــت فزونســت رنــج
ــت ــردن اس ــار و پژم ــگام تیم ــه هن  ن
گنــاه را  مــا  هســت  او  آزار   وز 
 پــر از خــون رخ و دل پــر آتــش کنیــم
جــوان شــهریار  مــا  بــه   بگویــد 

کیخسرو در جنگ با افراسیاب
تصویرگر: استاد ستارـ تبریز
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اما خسرو به آنها گوش نمی‌کند، در سرای می‌بندد، یک هفته به خلوت می‌رود، با یزدان به راز 
و نیاز می‌پردازد و آرزوی خود را به او می‌گوید، پهلوانان نگران او شده، با هم همفکری می‌کنند و 
گیو را به نزد رستم می‌فرستند و از رستم کمک می‌خواهند. خبر به رستم می‌رسد و زال و رستم، 
ستاره‌شناسان و دیگر پاکان را با خود به پیش کیخسرو می‌برند و او را نصیحت می‌کنند و از او 
می‌خواهند از چنین راهی روی برگرداند. کیخسرو از آنها می‌خواهد وی را آزاد گذارند و به خلوت 

می‌رود و پنج هفته گریان و زار از خدای خود می‌خواهد تا او را یاری کند.

برترخــدای پیــش  شــد   جهانــدار 
ســپهر کــردگار  کای   همی‌گفــت 
ــت ــود نیس ــرا س ــهریاری م ــن ش  از ای

ــای ــدش رهنم ــا باش ــت ت  همی‌خواس
مهــر و  داد  و  نیکــی   فروزنــدۀ 
 گــر از مــن خداونــد خشــنود نیســت

 پس از پنج هفته زاری به درگاه کیهان‌خدای، در خواب دید که سروش ایزدی در گوش
او می‌گوید:

ــت ــر نیک‌بخ ــاه نیک‌اخت ــه ای ش  ک
نیــز بشــتافتی  اگــر زیــن جهــان 
جــای پــاک  داور  همســایۀ   بــه 
 چــو بخشــی بــه ارزانیــان بخــش گنــج
را درویــش  مــرد  کنــی   توانگــر 
ــز ــان بخــش چی ــه ایرانی ــی ب  چــو آی
گزیــن پادشــاهی  را  تخــت   ســر 

 بســودی بســی بــاره و تــاج و تخــت
 کنــون آنچــه جســتی همی‌یافتــی
مپــای در  تیرگــی  بدیــن   بیابــی، 
ــپنج ــرای س ــن س ــپار ای ــی را س  کس
 کنــی شــادمان مــردم خویــش را
ــز ــیار نی ــو بس ــی ت ــدر نمان ــه ای  ک
ــن ــور ازو در زمی ــود م ــن ب ــه ایم  ک

زال همچنان به اندرز دادن خسرو ادامه می‌دهد و دیگر پهلوانان را نیز امیدوار می‌کند که پند 
و اندرزهای او بر شاه اثر خواهد کرد.

دلیــر زال  گفــت  چنیــن   بدیشــان 
بــود دردمنــدی  هــم  و   درســتی 
 شــما دل نداریــد چندیــن بــه غــم
 بکوشــیم و بســیار پنــدش دهیــم

 کــه باشــد کــه شــاه آیــد از گاه ســیر
ــود ــدی ب ــه نژن ــی و گ ــی خوش  گه
ــرم، دژم ــان خ ــود ج ــم ش ــه از غ  ک
ــم ــودمندش دهی ــر س ــد اخت ــه پن  ب

فراوان شاه را پند دادند، اما شاه همچنان بر اندیشۀ خود اصرار می‌ورزید، زال از تمام ستاره‌شناسان 
خواست تا به راز این اندیشۀ شاه پی ببرند و از رمز موفقیت برای او بگویند.

ســپهر راز  بجوینــد  تــا   بــدان 
 بــه ســه چیــز هــرکار نیکــو شــود

 کــز ایــران چــرا پــاک ببریــد مهر
 همــان تخــت شــاهی بی‌آهــو شــود
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 بــه گنــج و بــه رنــج و بــه مــردان مــرد
ــم ــتایش کنی ــزدان س ــه ی ــارم ب  چه
را بنــده  فریــادرس  اویســت   کــه 
ــز ــیار چی ــیم بس ــش بخش ــه دروی  ب
 بــدان تــا روان تــو روشــن کنــد

 جــز ایــن نیســت آییــن ننــگ و نبــرد
ــم ــش کنی ــش نیای ــب و روز پیش  ش
را گزاینــده  دارد  بــاز  او   هــم 
 اگــر چنــد چیــز ارجمنــد اســت نیــز
ــد ــن کن ــو جوش ــز ت ــش مغ ــرد پی  خ

در ابیات فوق سه رمز برای موفقیت بیان می‌کند، ثروت، پشتکار و تلاش و داشتن گروه همکاران 
مناسب، اما در نهایت از مزایای بخشش سخن می‌گوید و توصیه می‌کند که اموال و چیزهایتان را به 
دیگران ببخشید که بخشش روان شما را روشن می‌کند و کاری خردمندانه است، اما از آن مهمتر 
اشاره به این نکته است که اموال و چیزها را خوار نمی‌شمارد و به مال و دارایی اهمیت می‌دهد و 

صراحتاً می‌فرماید: »اگر چند چیز ارجمند است نیز«.
اما سخنان کیخسرو همه حکایت از میل به رفتن می‌کند، میل گذشتن از این جهان و ترک 

دنیای دون.

داشــتم آرزو  یکــی  یــزدان   بــه 
ســپنج ســرای  زیــن  مرمــرا   بــرو 

بگذاشــتم همی‌خــوار  را   جهــان 
 نمانــد بــه مــن در جهــان بــزم و رنج

و مژده می‌دهد که سروش از یزدان پیام داده که گاه رفتن پدید آمده است.

ــود دوش ــم بغن ــرا چش ــحرگه م  س
 کــه بــر ســاز، کــه آمــد گــه رفتنــت
ــر ــه س ــد ب ــن آم ــارگاه م ــون ب  کن

ــروش ــد خجسته‌س ــزدان بیام  ز ی
ناخفتنــت و  نژنــدی   ســرآمد 
 غــم کشــور و تــاج و تخــت و کمــر

به وضوح می‌گوید که عزم رفتن از این جهان به آن جهان دارم و البته این عزم خودکشی نیست 
یا به عبارت خود فردوسی این رفتن به فرمان دیو نیست، بلکه کاری خدایی است. من با ارادۀ خود 

به زندگی خود پایان می‌دهم و با این عمل به یزدان نزدیک می‌شوم.

 بــه دارنــده یــزدان کیهــان خدیــو
 بــه یــزدان گرایــد همی‌جــان مــن
روشــنم دل  را  جهــان  آن   بدیــد 
 بــدان تــا جهانــدار یــزدان پــاک
 شــدم ســیر از این لشکر و تاج و تخت

 کــه مــن دورم از راه و فرمــان دیــو
ــن ــان م ــج درم ــدم از رن ــه آن دی  ک
 خــرد بــد ز بدهــای او جوشــنم
 رهانــد مــرا زیــن غــم و تیــره خــاک
 ســبک‌بار گشــتیم و بســتیم رخــت

کیخسرو صراحتاً تأکید می‌کند که تصمیم گرفته‌ام از این جهان رخت بربندم و با ارادۀ خود 
بار سفر ببندم. زال که ابتدا دچار بداندیشی شده بود و کیخسرو را متهم کرده بود به راه دیوان 
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توسط  تصمیم  قبول می‌کند که  پاسخ‌های حکیمانۀ کیخسرو،  از شنیدن  کشیده شده‌ای، پس 
کیخسرو نه‌تنها انتخابی اشتباه نیست، بلکه رفتن به سمت یزدان است و او را آموزگار می‌نامد و 

از او درس می‌گیرد.

ــمار ــزون از ش ــد ف ــالیان ش ــرا س  م
 ز شــاهان ندیــدم ازیــن گونــه راه
 کنــون گشــت کیخســرو آمــوزگار

 کمــر بســته‌ام پیــش هــر شــهریار
 که جســتی ز دادار خورشــید و ماه
روزگار بــد  بــادا  دور   کــزو 

بازمی‌گردیم به ابتدای سخن و اوتانازی را به یاد می‌آوریم، چندی پیش خبری بر سایت‌های 
خبری جای باز کرد و سریع اکثر فضاهای رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار داد. خبر مربوط به یک مهمانی 
با میزبانی خاص و نوع عجیبی از دعوت نامه بود. میزبان یکی از هنرمندان اهل کالیفرنیا به نام »بتسی 
دیویس« بود که همه دوستان و اقوام خود را به یک میهمانی دعوت کرده بود و از مهمانهایش با انواع 
نوشیدنی‌ها، کوکتل‌ها و پیتزای محبوبش که از رستوران محلی می‌خرید پذیرایی کرد و در کارت 
دعوت یک شرط وجود دارد، میهمانان در پوشیدن لباس آزاد بودند ولی همه باید تعهد می‌دادند 
که حق گریه کردن نداشتند. دیویس دو شبانه روز از مهمانان خود پذیرایی کرد. با همه آنها گفت و 
خندید و عکس گرفت و در پایان میهمانی با داروهایی که از قبل آماده شده بود به زندگی خود پایان 
داد. او مبتلا به یک بیماری لاعلاج بود و از قانون اوتانازی استفاده کرد و به طور قانونی و با اختیار 

کامل به زندگی خود خاتمه داد.
بالکن خانۀ دیویس در کالیفرنیای جنوبی برای ورود میهمانانی که از نیویورک، شیکاگو، کالیفرنیا 
و دیگر شهرها و ایالت‌ها آمده بودند، به زیبایی تزیین و وسایل پذیرایی در محوطۀ باغ آماده شده بود. 
این خبر در 24 مرداد 1395 در روزنامۀ وقایع اتفاقیه چاپ شده است. باتوجه به این خبر در قرن 

بیست و یکم و تصویر میهمانی »بتسی دیویس«، به دنبال داستان کیخسرو باز می‌گردیم.
اما شاه محبوب ایرانی، کیخسرو بزرگ پس از انتخاب خود و گام‌برداری به سمت هدف خویش، 

چه اندرزی به ایرانیان می‌دهد.

ــا زال زر ــاه ب ــس ش ــت پ ــن گف  چنی
 تــو و رســتم و طــوس و گــودرز و گیو
بریــد بیــرون  شــهر  از   ســراپرده 
 ز خرگاه و از خیمه چندان که هســت
ســپاه و  پیــل  و  بــزرگان   درفــش 

یکســر ببندیــد  اکنــون   کــه 
ــو  دگــر هرکــه او نامدارســت و نی
ــد ــه هامــون بری ــون ب  درفــش همای
 بســازید بــر دشــت جــای نشســت
رزم‌گاه یکــی  روشــن   بســازید 

رستم به همراه دیگر پهلوانان فرمان کیخسرو، شاه شاهان را اجرا می‌کند و بزمگاهی در خور 
می‌آرایند و حکیم طوس آن مجلس شاهانه را چه زیبا تصویر کرده است:
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 زمیــن کــوه تــا کــوه پــر خیمــه بــود
درفــش کاویانــی  انــدرون   میــان 
شــاه نزدیــک  زال   ســراپردۀ 
پهلــوان رســتم  چپــش  دســت   بــه 
ــه پیــش انــدرون طــوس و گــودرز و گیــو  ب
گســتهم و  بیــژن  او،  پشــت   پــس 
نشســت زریــن  تخــت  بــر   شهنشــاه 
ــم ــه ه ــتم ب ــت او زال و رس ــک دس ــه ی  ب
ــو ــودرز و گی ــوس و گ ــر ط ــت دگ ــه دس  ب
چهرشــاه بــر  چشــم  همــه   نهــاده 
شــهریار زمــان  آن  گفــت  آواز   بــه 
خــرد و  رای  داریــد  کــه  آنکــس   هــر 
ســپنج گیتــی  و  رفتنی‌ایــم   همــه 
آوریــم فــراز  چیــزی  دســت  هــر   ز 
اندرســت بــه چــرم   کنــون گاو رنجــم 
پــاک یــزدان  ز  یکســر   بترســید 
همــی ‌بگــذرد مــا  بــر  روز  ایــن   کــه 
شــاه کاوس  و  جمشــید  و  هوشــنگ   ز 
نمانــد گیتــی  بــه  ایشــان  نــام  از   جــز 

کبــود و  بنفــش  و  ســیاه  و   ســپید 
ــش ــرخ و زرد و بنف ــده س ــان زو ش  جه
ســیاه درفــش  زو   برافروختــه 
روان روشــن  بــزرگان  کابــل   ز 
ــو ــرّاد نی ــاپور و خ ــن و ش ــو گرگی  چ
 بــزرگان کــه بودنــد بــا او بــه هــم
به‌دســت گاوپیکــر  گــرزۀ   یکــی 
دژم شــیر  و  ســرافراز  پیــل   چــو 
 چــو رهّــام و شــاپور و گرگیــن نیــو
ســپاه کار  ز  گویــد  چــه  تــا   بــدان 
روزگار بــه  نامــداران  ای   کــه 
بگــذرد بــد  و  نیــک  کیــن   بدانیــد 
 چــرا بایــد ایــن درد و انــدوه و رنــج
ــم ــود بگذری ــپاریم و خ ــمن س ــه دش  ب
دیگرســت پادافــره  و  پــاداش   کــه 
تیره‌خــاک اندریــن  شــاد   مباشــید 
‌بشــمرد همــی  دمــادم   زمانــه 
 کــه بودنــد بــا تخــت و فــرّ و کلاه
برنخوانــد رفتنــگان  نامــۀ   کســی 

برای همه آشکارا بیان می‌کند که قصد رفتن از این جهان دارد و هرچه دارد بر مردمان می‌بخشد.

 کنــون جــان و دل زیــن ســرای ســپنج
ــم ــه یافت ــتم، هم ــه جس ــون هرچ  کن
 هــر آنکــس کــه در پیش من بــرد رنج

ــج ــن درد و رن ــرآوردم ای ــدم س  بکن
برتافتــم روی  کئــی  تخــت   ز 
 ببخشــم بــدو هرچــه خواهــد ز گنج

و از مردم طلب یاری می‌کند و درخواست می‌کند برای او رفتن از این جهان را آرزو کنند.

 شــما دســت شــادی بــه خــوردن بریــد
 بخواهیــد تــا زیــن ســرای ســپنج

ــد ــد و چری ــدر چمی ــه ان ــک هفت ــه ی  ب
رنــج ز  مانــم  دور  و  یابــم   گــذر 

یک هفتۀ تمام در آن بزمگه همه به شادی مشغولند، از غذاهای لذیذ می‌خورند و به شادخواری 
می‌پردازند، پس از یک هفته شادمانی گنج خود را آورده، در گنج را باز می‌کند و گودرز را مسؤول 
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بخشیدن گنج به مردم می‌کند و یک به یک نشان محل خرج‌کردن گنج را به گودرز نشان می‌دهد و 
به او و دیگران مرگ را یادآوری کرده وصیت می‌کند از پول و درم بگذرند، اگر چه قبلًا به ارجمندی 

و ارزشمندی چیز و پول و درهم و دینار نیز اشاره کرده بود.

ــاد ــه ش ــه زین‌گون ــک هفت ــد ی  ببودن
ــاه ــحرگاه ش ــت از س ــتم نشس ــه هش  ب
ــراز ــی ف ــه تنگ ــن ب ــدش رفت ــو آم  چ
را آبــاد  گنــج  در  بگشــاد   چــو 
 بــدو گفــت بنگــر بــه کار جهــان
روزآکندن‌ســت را  گنــج  هــر   کــه 

 کســی را نیامــد غــم و رنــج یــاد
رومــی‌کلاه و  گــرز  و  بــاره   ابــی 
بــاز گشــادند  در  را  گنــج   یکــی 
را کشــواد  گــودرز  کــرد   وصــی 
 کــه بــا آشــکارا چــه دارد نهــان
ــت ــختی، و روزی پراکندن‌س ــه س  ب

سپس به سراغ پهلوانان می‌رود و هر اقلیم را به کسی می‌بخشد. از زابل تا کابل را به زال و 
سام و رستم می‌بخشد. اقلیم قم و اصفهان را به گودرز و گیو و بیژن می‌سپارد. خراسان سهم طوس 
است و منشور آن را به نام طوس میزند و تخت شاهی را به لهراسپ واگذار می‌کند و به شاه جوان 

سفارش می‌نماید:

تاج بخشیدن کیخسرو به لهراسب
تصویرگر: استاد ستارـ تبریز
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 کــه ایــن تــاج تــو بــر تــو فرخنــده بــاد
 ســپردم بــه تــو پادشــاهی و گنــج
 مگــردان زبــان زیــن ســپس جز بــه داد
روان بــا  آشــنا  را  دیــو   مکــن 
بــاش بــی‌آزار  و  بــاش   خردمنــد 

 جهــان ســر بــه ســر پیــش تــو بنــده باد
 از آن‌پــس کــه دیــدم بســی درد و رنــج
ــاد ــروز و ش ــو پی ــی ت ــه از داد باش  ک
 چــو خواهــی کــه بختــت بمانــد جــوان
بــاش نگهــدار  را  زبــان   همیشــه 

پس از آن با تک‌تک بزرگان، بخردان و یلان خداحافظی می‌کند و سپس به پرده‌سرا رفته 
همسران خود را خوانده، از حتمی‌ بودن مرگ با آنها سخن می‌گوید. از مادر و خواهران و دختر خود 

یاد می‌کند که همه را مرگ در ربوده بود و به رفتن خود تأکید می‌نماید.

ــپنج ــای س ــی‌ام ز ج ــن رفتن ــه م  ک
از آن پــس مــرا  نبینیــد جاویــد 
خواهم‌شــدن پــاک  داور   ســوی 

ــج ــا درد و رن ــد ب ــما دل مداری  ش
 از ایــن خــاک بیدادگــر پــس مــرا
بــدن ایــدر  رای  همــی‌   نبینــم 

و این‌گونه است که شاه فرخندۀ ایرانی پس از خداحافظی با تمام سران و یلان و گردآوران و 
بخشیدن گنج‌های خود به مردم و سفارش برای خرج گنج‌ها در جهت رفاه مردم و تعیین جانشین 
خود و بیان سفارش‌های لازم به شاه جوان و خداحافظی با کنیزکان و همسران خود، به سمت کوه 
می‌رود، بر چشمۀ آبی فرود آمده و به پهلوانان همراه خود به وضوح بیان می‌کند که فردا روز جدایی 
است و با اختیار و رأی خود و آگاهی کامل از این جهان می‌رود و پهلوانان و مهتران را شگفت‌زده 
می‌کند؛ چرا که آنان هرگز چنین تجربه‌ای نداشتند و هیچ شاهی را ندیده بودند که در اوج قدرت 

خود به سمت یزدان بشتابد و این جهان خاکی را بدرود گوید.

 کــه چــون ایــن شــگفتی نبینــد کســی
ــم ــا دیده‌ای ــه م ــه ک ــن ش ــن رفت  بدی
اوی رای  و  اختــر  بلنــد  آن   دریــغ 
 خردمنــد از ایــن کار خنــدان شــود

بســی بمانــد  زمانــه  در  گــر   و 
نشــنیده‌ایم نیــز  گردنکشــان   ز 
اوی بــالای  و  گــردی  و   بزرگــی 
 کــه »زنده کســی پیش یزدان شــود«

این نوع رفتن از این جهان را چه باید نامید، »مرگ با عزت«، »مرگ شرافتمندانه«، »مرگ 
کیانی«، »هو مرگی«، »مرگ خسروانه«، »بهْمرگی«، »مرگ انتخابی« و یا »اوتانازی« و یا »کی‌مرگی«، 
تفاوتی ندارد. اما با توجه به این داستان شاید »کی مرگی« که اشاره به مرگ خسروانه و مرگ کیانی 

دارد مناسب به نظر آید.
نام آن را هرچه بگذارید، نوعی رفتن خودخواسته است که فردوسی آن را به زیبایی بیان کرده 
است و درمانی است بر پیری، ناتوانی، درماندگی و همچون می‌گلرنگ و بادۀ کهن قدرت تغییر دادن 
دارد، بدی را به خوبی تبدیل می‌کند، سختی‌ها را آسان می‌کند و غم را به شادی مبدل می‌نماید و 
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چنان قدرت خارق‌العاده‌ای برای آن قایل شده که در پایان این داستان سخنسرای طوس از وصف 
باده سخن به میان آورده و داستان کیخسرو را چنین به پایان برده است:

ــان ــن و س ــت آیی ــن اس ــان را چنی  جه
ســخن تلخــی  ز  زنگ‌خــورده   دل 
ــرد ــه م ــه ب ــد ز ناگ ــری برآی ــو پی  چ
 بــه بــاده درون گوهــر آیــد پدیــد
ــر ــردد دلی ــرد، گ ــورد م ــدل خ ــو بی  چ
ــود ــادمانه ش ــورد ش ــن خ ــو غمگی  چ
 هــر آن‌کس که گیــرد مر او را به چنگ
باســتان از  داســتان خواهــی  مــن   ز 
ــر ــان و پی ــرد دهق ــنو از م ــون بش  کن

ــر آن ــن ب ــن زی ــی‌زان بدی ــردد هم  بگ
کهــن بــاده  زنــگ،  او  از   ببــرّد 
ســالخورد بــادۀ  کنــد   جوانــش 
کلیــد باشــد  بــاده  را  بســته   دل 
 چــو روبه خورد، گردد او شــرزه شــیر
 بــه رخســار چــون ناردانــه شــود
 نخواهــی جز از رامــش و نای و چنگ
داســتان آن  کــردار  و  گفتــار   ز 
 ســخن‌ها همــه یــک بــه یــک یادگیــر




